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»رنجش را 
ما می بریم، 
منفعتش را 

دیگران!« این 
جمله یکی 

از کشاورزان 
است که از 

به روز نشدن 
علم کشاورزی 

در کشت و 
بسته بندی 

زعفران شکایت 
می کند.

شاید فروش 
فله زعفران به 

اسپانیا، مصداق 
همین شکایت 

کشاورز خراسانی 
باشد؛ با اینکه 

ایران مهد 
تولید و پرورش 

زعفران است، 
اسپانیا شهره 
شده است به 
تولید زعفران 
اعلای جهانی!

zzحال خوب زعفرانی

اصل اسمش را »زرپران« می دانند. کشاورزان 
این خطه با این نام برای گیــاه صادراتی ایران، 
»کیفور«تــر می شــوند. پرچم های ســرخ و 
طلاگون این گُل، عوارض افســردگی را کاهش 
می دهد، چنان که کارگرِ زنی که مشغول چیدن 
گل هاســت این خاصیت درمانی را تجربه کرده 
اســت؛ صدیقه از محلات پایین شهر مشهد به 
روستای شــیرحصار آمده است. می گوید: حال 
روحی ام وخیم بود. کارهای روزمره ام را فراموش 

می کردم و شب ها خواب به چشمانم نمی آمد.
گوشــم را تیز کرده ام تا صدای بــمِ این زن را 
که چین های پیشــانی و انحنای کمرش، او را 
شکسته تر از سن وسال واقعی اش نشان می دهد، 
بشــنوم. می گوید: من مثل شما حرف زدن بلد 
نیستم. شــما که اهل نوشــتن هستی درست 
بنویس چقدر اینجا قشــنگ اســت. هر کسی 
افســردگی دارد، باید بیاید مثل ما گل بچیند. 
خدا می داند حالم خوب شــده اســت. شب که 
می شود اصلا نمی فهمم کِی خوابم می برد. حالا 
معلوم نیست از خســتگی کار است یا خاصیتی 

که این گل دارد.
طبیعت بی نظیر مزارع زعفران چشمان صدیقه 
را گرفته است، اما توصیفش به زبانش نمی آید. 
برایش دشوار است بگوید زمین اینجا یکدست 
بنفش شــده است. تا دوردســت ها روی زمین 
طلای سرخ روییده است و زیبایی این روزهای 
پاییزی، نگاه هر بیننده ای را تا خط افق، جایی 
که زمین زعفرانی و آسمان آبی به هم رسیده اند، 

به دنبال خود می کشاند.

zzما همه گُلی هستیم

محمود گلی شیرحصار، کشاورزی است که روی 
یک هکتار زمین، زعفران کاشــته است. امسال 
که همراه پســرش گل ها را می چیند، پیازهای 
زعفران چهارساله شده اند. او اطلاعاتش درباره 
این نوع کشــت و کار خوب اســت و می گوید: 
زعفران در خراسان بیشتر از 3000سال پیش 
کشت می شــده و نباید آن را دست کم گرفت. 
زعفران یکــی از مهم ترین محصولات صادراتی 

کشور ماست که نام ایران را پرآوازه کرده است.
با این حال کم تجربه است و خودش را زعفران کار 
نمی داند؛ »ما اولین بار اســت که پیاز زعفران را 
کاشــته ایم. نابلدیم. فاصله ردیف ها را ببینید؛ 
بیشتر از نیم متر شده است. اهالی تربت حیدریه 

در این کشت باتجربه تر هستند.«
همان طور که با دو زانوی خم شــده روی زمین 
پیش می رود و گل ها را می چینــد، می گوید: 
زمین آن طرف تــر را ببینید کــه چقدر بنفش 
می زند. امســال آنجا خیلی خوب گل داد. توی 
روستا، آوازه زمینش ســر زبان ها افتاده است. 
او ادامــه می‌دهد: آن ها فاصلــه ردیف ها را کم 
گرفتند و پیاز هایشــان پرگُل تر شــده است. 
هرکدامش مثل یک دســته گل عروس شده و 

دوروبرش هم علف ندارد.
کشــاورز شــیرحصاری که زمیــن خودش و 
هم ولایتــی اش را مقایســه می کنــد، خدا را 
شــکر می کند و می گوید: در عوض پیاز های ما 
سال های بیشتری گل می دهد. آن زمین نهایتا 
6،5سال گل دارد، ولی ما طوری کاشته ایم که 
اگر خدا بخواهد 9،8سال برداشت داریم. سپس 
به پسرش که با تلاشی مثال زدنی مشغول چیدن 
گل است، نگاه می کند و بلند می خندد که؛ »مال 
آن ها نقد است و مال ما نســیه! زمین آن ها در 
هر هکتار، روزی 50کیلــو گل می دهد، زمین 

ما 20کیلو.«
او در حالی که همچنان می خندد، می گوید: ما 
همه مان گُلی هســتیم. چه زمین هایمان زیاد 

گل بدهد، چه کم!

zzزمینی که به گِل نشست

کشــت زعفران فقط به چند نوبت آبیاری نیاز 
دارد. حتی بعضی کشاورزان می گویند که فقط 
یک نوبت پای پیاز این گل، آب می دهند؛ کشتی 
که تقریبا دیم اســت. پیاز زعفــران به مرور زیر 
خاک تکثیر می شــود و فصل پاییز، وقتی هنوز 
هوا بخشی از هُرم گرمای تابستان را توی جانش 
پنهان کرده است، 20 روز تا یک ماه گل می دهد.
نیمه آبان وقت لبخند زعفران کاران اســت، اما 
هســتند کســانی که در این فصل لبخند های 
زعفرانی، زانوی غــم بغل گرفته انــد و به جای 
دست چین کردن گل های زمین خودشان، کارگر 
چینِ آخر زمین ســایر مالکان شــده اند. کلثوم 
احمدی یکی از کشــاورزان غم زده است. چادر 
رنگی ِ دو شاخه شده اش را پشت گردنش می بندد، 
زانوانش را خم می کند و روی دو پا می نشــیند. 
بین خطوط گل های زعفران می رود و با حسرت 
می گوید: خواهرجان امسال به ما سم اشتباه دادند 

و تمام پیازهای زعفران متلاشی شدند.
در سی و نه ســالگی، زنی داغ دار است که برای 
تک تک گل هایی که امســال نمی چیند، مویه 
می کند؛ »ما 4500متــر زمین داریم، همه اش 
را زعفران کاشتیم ولی سم علف برای زمین ما 
دادند و کل پیازها ســوخت. امسال که باید اوج 

گل دهی زمین ما می بود، زعفران نداد.«
پاورچین و آهســته از لابه لای ردیف ها، دست 
روی ســاقه کوتــاه گل ها می بــرد و می گوید: 
کشاورزان شــیرحصار دفعه اولشــان است که 
زعفران می کارند. اولین نفر ما کاشتیم و اولین 
نفر هم ما زمینمان را خشک کردیم! ضربه اش 

به ما خورد.
زن با دســت زمینِ جای چاه موتور را نشــان 
می دهد کــه »آنجا زمین ماســت. اگــر برای 
روزنامه می نویسی، از غم دل من بنویس که به 
ما سم اشتباه دادند.« زن همسایه دنباله حرف 
را می گیرد که »با اینکه زعفران تا حدود زیادی 

دیم کاشته می شود، سم و کود برایش مهم است. 
اگر زمین دار به گل هایش کود ندهد، دوروبرشان 
علف سبز می شود. این ســم و کودها برای گیاه 
ضرری ندارد. ما خودمان هنوز ندیده ایم که مثلا 
گلی که پایش کود داده اند، رنگ و بویش تغییر 

کرده باشد.«

zzچین آخر؛ گُل گفتن و گُل شنفتن

از گلایه هــا که بگذریــم »زنــان گل چین« 

دلخوشی هایی هم دارند. صبح که بچه هایشان 
را راهی مدرســه می کنند، خودشان به مزارع 
زعفــران می آیند و چــای صبحانــه را اینجا 
می نوشــند. حتی در این وقت سال، دم کرده 
زعفران سرِ زمین ها لابه لای چای آتشی، طعم 
دیگری دارد. خانم غلامی که از درد پا می نالد، 
دوستی های سرِ زمین را به دنیا نمی فروشد. او 
می گوید: قرار گذاشتیم هرچه در اینجا گفتیم، 
موقع رفتن، زیر پا باشــد. همه چیز همین جا 

تمام شــود. هیچ حرفی از اینجــا بیرون نرود. 
حرف می زنیم، گل می گوییــم، گِله می کنیم 

و ... .
آبان زعفرانی هر سال فصل کوشش است. وقت 
را نباید هدر داد. این گل هــا کمتر از یک ماه 
مهمان زعفران کاران خواهد بــود و اگر روزانه 
نکوشند، چیزی از عیار بالای این طلای سرخ 
دستگیرشان نمی شــود. پس در دو نوبت کار 
می کنند. مرد و زن، کمــر همت را می بندند و 

گاهی بــا کمــر خمیــده روی زمین ها پیش 
می روند و گل می چینند.

یکی از کارگران می گوید: صبح ها تا ساعت12 
سر زمین هستیم. بعدازظهرها هم از ساعت یک 

تا 4 کارمان را ادامه می دهیم.
آن هایی که به قول خودشان »قوم و خویشی« 
سر زمین ها می آیند، سفری یک روزه به مزارع 
دارنــد و از صبحانه تا چای عصــر را وقتی در 
گوشــه ای از زمین می‌خورنــد و  نوش جان 

می کنند که چشم انداز فرش بنفشِ عطرآگین 
را زیر نگاهشان گرفته اند.

zz!تقلا کن

بالاتر از محل کار این خانم ها، 50، 60نفر روی 
گستره وسیعی مشــغول کار هستند. به آن ها 
نزدیک تر می شــویم. همه شان پسران جوان و 
خانم های میان سال و دختران نوجوانی هستند 
که از محلات مشــهد مثل »کنه بیست« و آن 
اطراف، سرِ زمین ها آمده اند. در انتهای زمین، 
مینی بوسی که آن ها را از دود و دم شهر به این 
خطه زعفرانی رســانده، گوشه ای توقف کرده 
است. این ها سرخوشانه تر گل می چینند. برای 
برخی‌ها رفع خســتگی اش دو راه دارد؛ چای 

پررنگ و دم گرفتن از قلیان.
اما حکایت او و جوان ترها که گاهی بازیگوشی 
می کنند و دل به کار نمی دهند، متفاوت است. 
وقتی پسران جوان در میانه روز، کار را به خنده 
و بذله گویی می فروشند، صاحب زمین که اتفاقا 
خویشاوندِ »گل چین «هاست رو ترش می کند 
و با فریاد می گوید: تقلا کنید! تقلا. غروب شد 

باباجان.
مقــدار زعفرانی کــه در هر ســال می توان از 
زمین ها برداشــت کرد، متفاوت است. معمولا 
در سال اول، تنها یکی دو کیلو زعفران خشک 
از هر هکتارِ زیرکشت زعفران به دست می آید. 
در ســال دوم مقدارش به 4 تا 6کیلو می رسد، 
و از سال سوم به بعد، از هر هکتار زمین حدود 
۱۰کیلو زعفران خشک می توان برداشت کرد. 
دراین میان برخــی کشــاورزان نمونه، حتی 

مقادیری بسیار بالاتر را برداشت می کنند.

zz...بشنو از حکایت دلالان

ســری به دیگر زمین های اهالی شــیرحصار 
می زنیم. لیــا و رضا هــم که هنوز به ســن 
دبستان نرسیده اند، آمده اند میان این گل های 
معطر. رضا تفنگ ترقه ای اش را پر کرده است 
و دنبال لیلا مــی دود. موهای حنا شــده لیلا 
در باد، پریشــان شده اســت و رضا می خواهد 
اولین تیرِ تفنگش را به ســمت شیطنت های 
لیلا که درحال فرار است، شلیک کند. با صدای 
خنده بچه هــا گل از گلِ کارگران زحمت کش 
شکفته اســت. کســی به آن ها کار ندارد. در 
احوالات کودکانه خودشان هستند و خانواده ها 
غرق حساب وکتاب گل های چیده شده. دارند 
محاســبه می کنند امســال کــه گل زعفران 
زیاد شده اســت، دســتمزد پاک کردن گل از 
25هزارتومان به 10هزار تومان رسیده است. اما 
چیدنش هنوز صرفه دارد؛ کیلویی 80،70هزار 

تومان می شود.
یکی شــان خاطره وار تعریف می کند: تا وقتی 
دلال هــا هســتند و زعفران خشــک را ارزان 
می خرند، نباید فروخت. قیمتش که بالا رفت 
باید فروخت تا کشــاورز ضرر نکنــد. خانمی 
که خــودش را احمدی معرفــی می کند، در 
تأییــد همین صحبت دوســتش و با شِــکوه 
می گویــد: مگر پارســال ما ضــرر نکردیم! ما 
زعفران خشک شده را کیلویی 5میلیون تومان 
فروختیم، امــا وقتــی از مغازه دارهای طبقه 
پایین بازار رضا قیمت گرفتیم گفتند کیلویی 
18میلیون تومان! آن هایی که پس انداز و پول 
دارند، می توانند خودشان زعفران را نگه دارند 
و بعد از فصل برداشت بفروشند که ضرر نکنند.

درآمد کشاورزان زعفران کار شاید مقداری از 
دیگر کشاورزان بهتر باشد، اما هنوز هم دست 
واسطه ها در کار است. می گویند که تا همین 
چند سال پیش آه کشاورزان بلند بود که دلالان 
و تاجران، زعفــران را ارزان می خریدند و بعد 

خودشان به وقتش گران تر می فروختند.
بازار رضــا در این فصــل غوغاســت. همه با 
کیسه هایی از زعفران می آیند و توی مغازه ها 
سروصدایی به پاســت. چانه زنی ها به اوجش 
رسیده است و اگر کســی ناوارد باشد، زعفران 
خشک و تمیزش را شاید ۱۰، ۱۵ درصد ارزان تر 

از قیمت شهر از او بخرند.

zz!در آرزوی یک کِرِم ضد آفتاب

»همین جا سر زمین صبح تا عصر، 70،60هزار 
تومان می شــود کار کرد. دیگر کســی درس 

نمی خواند که!«
این ها صحبت های مریم اســت که از قائن به 
مشــهد می آید. اهل درس نبوده و مشــکلات 
زندگی او را اســیر کار کرده است. می گوید که 
پدر و مادرش قائن زندگی می کنند و او در فصل 
زعفران به مشهد می آید و با خواهر و برادرهای 

متأهلش زندگی می کند.
اما فقط مریم نیســت؛ دختران جوان زیادی 
هســتند که چیدن گل زعفــران را برای رفع 
مشکلات زندگی شــان دوســت دارند. یکی 
از همین دختــران، هم ولایتــی مریم، دختر 
بازیگوش مزارع طلای سرخ است. او می گوید 
که 3برادر کوچک دارد و برای خرج مدرسه و 
زندگی آن ها باید کار کند. توی مزارع زعفران 
هر کســی رنجی دارد، رنج زعفرانی تا امتداد 
زمین های بنفش ادامه دارد. مــادر پیری که 
از گلشهر آمده اســت و با کمری خمیدی توی 
ردیف هــا آه و ناله می کنــد؛ از کفش پاره اش 
می نالد، زمین داران از دلال ها شکوه می کنند 
و بعضی زن های روستا هم آن قدر تفاوت بین 
خودشان و شهری ها می بینند که آرزوی یک 
کرم ضدآفتاب دارند! بعضی ها هم خواسته اند 
در این عصر فناوری از هم سن وسال هایشــان 
عقب نماننــد و کالایی مثل گوشــی موبایل 
خریده اند. حالا هم رنج چیــدن گل، زیر تیغ 
آفتاب را برای هموار کردن قسط های موبایل به 

جان خریده اند. 

کشت زعفران بیشــتر کاری خانوادگی 
است. بیشتر مردم کشاورز منطقه خراسان 
در فصل برداشــت زعفران وقتشان را با 
برداشت و پاک کردن گل پر می کنند، مثل 
اسما که دوست دارد وقتش را در خانه با 
پاک کردن گل زعفران پر کند. او می گوید: 
صبح که از خواب بیدار می شــوم، همه 
کارهای خانه را انجــام می دهم، اما هنوز 
کلی وقت دارم. می مانــم از بیکاری چه 
کنم. وقت گل زعفران که می شود، بهترین 
کار برایم پاک کردن آن است. مادر اسما 
اما از کار زیاد او ناراحت است و می گوید: 
او بیمار است و نباید زیاد سرش را پایین 
بیندازد، اما هر وقت همســایه مان تلفن 
می کند و می پرســد که گل می خواهید، 
اســما ذوق می کند و می گوید بیاورید؛ 

4،3کیلو بیاورید.
آن هایی که زمین های بزرگ تری دارند، 
بعد از چیدن گل ها شــاید به پاک کردن 
آن ها نرسند. اســما می گوید: من دستم 

خیلی تند نیســت، ولی آن هایی هم که 
دستشان تند است، روزی 4،3کیلو بیشتر 
نمی توانند پاک کنند. او بیشــتر اوقاتش 
را در خانه اســت؛ با این حال اطلاعاتی از 
کشت زعفران دارد و ادامه می دهد: بعضی 
از کشاورزان روستای ما -چهچه- حاضر 
می شوند گل هایشان را بفروشند، چون 
حجم محصولشــان آن قدر زیاد است که 
حتی کارگر برای پاک کردن پیدا نمی کنند.

به منزل دیگری می رویم؛ یکی از اعضای 
خانواده رحیمی که ایــن روزها در خانه 
باجناق مشــغول پاک کردن گل زعفران 
هستند، می گوید: زعفران فروشش خوب 
است. ما زمین کوچکی داریم تنها به اندازه 
مصرف خودمان و بیشتر از زمین دارها گل 

می گیریم و پاک می کنیم. باید کمکشان 
کرد که زودتر کار جمع و جور شود. آن ها 
که زمین بزرگ دارند، خــوب درآمدی 
دارند؛ البته ســختی های خودش را هم 

دارد.
 آبان که می شود همه جا تابلوی »فروش 
گل زعفران« به چشــم می خورد. البته 
بعضی ســال ها گل زیاد اســت و بعضی 

سال ها کم. امسال گل خیلی زیاد بود.
او می گوید: از سختی های برداشت گل، 
همین اســت که بوته زعفران برگ های 
سوزنی دارد که دســت را آزرده می کند. 
به جز این، تمام مراحل برداشت زعفران 
باید با دست انجام شــود. خیلی ها سعی 
کردند برداشت زعفران یا پاک کردن آن را 

ماشینی کنند، اما هنوز دستگاهی که واقعا 
بتواند برای این کار به کشاورزان کمک کند 
ساخته نشده است. در حال حاضر بیشتر 
کشاورزان زعفران را به شیوه سنتی و با 
بخاری خشک می کنند. یکی دو سال است 
که دستگاه خشــک کن آمده، اما کیفیت 
 زعفرانی که طبیعی خشک می شود، بهتر 

است.

zz...رنجش را ما می بریم

»رنجــش را ما می بریــم، منفعتش را از 
پاک‌کردن گل‌ها، دیگــران!« این جمله 
یکی از کشاورزان است که از به روز نشدن 
علم کشاورزی در کشــت و بسته بندی 

زعفران شکایت می کند.
شاید فروش فله زعفران به اسپانیا، مصداق 
همین شکایت کشاورز خراسانی باشد؛ با 
اینکه ایران مهد تولید و پرورش زعفران 
است، اسپانیا شــهره شده است به تولید 

زعفران اعلای جهانی!

استخراج طلای سرخ
کارگران زعفران پاک کن از سختی های روزگار می گویند

گل های بنفش و ارغوانی زعفران، 

ن
یا

ه
شا

را 
می

تمام شــب روییده اند و فقط س
منتظر طلوع فرح انگیز خورشیدِ 
تابان هستند که چهره بگشایند 
و در سرتاسر زمین گُل بیندازند. 
کشــاورزان هنوز آفتاب نــزده، راهی 

زمین های کشــاورزی می شوند. بعد از 
طلوع، وقت برداشت است؛ وقت شال و 
کلاه کردن برای رفتن سر زمین و چیدن 
گل های بنفشــی که پرهای طلایی اش، 
هوای پاییز خراسان را به بهاری بی مثال 

مبدل کرده است. 

می گوینــد زعفــران، بومــی ایران 
اســت و کشــتش فقط در خراسان و 
عرض های جغرافیایــی خاصی توجیه 
اقتصادی دارد. به همین ســبب است 
که خراســان جنوبی و رضوی میزبان 
 بیــش از 90 درصد مجمــوع زعفران

 دنیاست.
در آخرین چین های برداشــت طلای 
سرخ،ســه روز قبل راهی روستاهای 
»چهچهه« و »شــیرحصار« شــدیم تا 
 آخرین روزهای برداشت گل زعفران را

 روایت کنیم.

دشت سرخ از دشت مشهد
یک روز پاییزی همراه با کارگران زعفران چین »چهچهه« و »شیرحصار«  در آخرین برداشت  سال
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